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    neveshteh@ettelaat.com (ويژه خوانندگان) ايميل گفته ها و نوشته ها

گفته ها و نوشته ها

ــورة اعراف: كُلوُ وَشْرَبوا و لاتسَرِفوا: بخوريد و بياشاميد و  آية 30 س
اسراف نكنيد.

ــت، بحث رفتارهاي  ــكي امروز مطرح اس يكي از مباحثي كه در روانپزش
پرخطر است. براي نمونه به عوض فراهم آوردن امكانات گران قيمت پزشكي 
ــزات و داروها و چه بخش هاي  ــاني و چه از نظر تجهي ــه از نظر نيروي انس چ
جراحي و داخلي براي درمان بيماري هاي متعدد ريوي و از جمله سرطان ريه به 
علت كشيدن سيگار، بهتر است از رفتار پرُخطر منجر به آن يعني كشيدن سيگار 

و قليان پرهيز شود.
 به عوض فراهم آوردن امكانات و داروها براي درمان ايدز، بهتر است از 
رفتارهاي پرخطر منجر به اين بيماري اجتناب شود. اما برخي رفتارهاي پرخطر 
ــوم قرار ندارد. مردم آگاهند كه  ــت كه هنوز به اندازه كافي مورد توجه عم هس
ــكل آفرين و  بيماري هاي قلبي ـ عروقي و ديابت و كبد چرب تا چه اندازه مش
ــبب خسارات زياد است، اما گويا از رفتارهاي پرخطر منجر به اين وضعيت  س
آگاه نيستند. از جمله اين رفتارهاي پرخطر، پرخوري است، تمايل به خوردن و 
بيشتر خوردن اگر در جوامع غربي كه عموماً جز به خواست هاي مادي توجهي 
ندارند، جلب نظر نكند، اما در ايران و در مسلمانان پسنديده نيست. گرچه در 
آيين ميهمانداري ايراني پذيرايي از ميهمان و تعارف به او امري پسنديده است، 
ــه حد نگه مي داشته است. آنچه صحيح نيست، آنكه اين  اما ميهمان هم هميش
روش «خوردن براي خوردن» به صورت عادت هر روز درآيد. چيدن سفره هاي 
رنگارنگ، اصرار به خوراندن غذا به فرزندان به جبران بي توجهي در صرف وقت 
ــيريني  براي آنان، خوردن تنقلات به هنگام ديدن فيلم و تلويزيون و خوردن ش
و شكلات به عنوان جزء جدايي ناپذير هر ميهماني و گردهمايي، از جمله اين 
رفتارهاي پرخطر است كه ميزان بيماري هاي قلبي ـ عروقي، ديابت و كبدي و 

گوارشي را در ايران به حد نگران كننده اي رسانده است.
ــكم درد خاست  ــت و ش معده چو كج گش

ــت! ــباب، راس ــدارد همه اس ــود ن س
دكتر فربد فدائي ـ روانپزشك

خوردن براي خوردن!
ويلا به ساختماني گفته مي شود  در گذرگاه زندگي

كه در تعريف امروزه از چهار طرف به 
بيرون نما داشته باشد و معمولا آن را در 
ــهر يا در ييلاق ها مي سازند،  اطراف ش
ــورها قوانين به  ــه در بعضي از كش البت
شهروندان اجازه ساخت ويلا در داخل 
شهرها  را مي دهد و خانه هاي مسكوني 

به صورت ويلايي ساخته مي شوند.
ــوري  ــا از جمه ــاخت ويلاه س
ــد و در آن زمان  ــتان شروع ش روم باس
ــمند افراد طبقه  ــاختمان هاي ارزش س
ــورت ويلا در  ــاع، به ص ــالاي اجتم ب
ــاخته  ــيع س محوطه ها با باغ هاي وس
مي شدند كه بعد از فروپاشي امپراتوري 
روم به وسيله كليسا، كاربري شان تغيير 
ــتفاده  ــرد و به صورت «صومعه » اس ك
ــطي نيز پس  ــدند و در قرون وس مي ش
ــر و تغييراتي دوباره به صورت  از تعمي
ــرافي مورد استفاده  ساختمان هاي اش

قرار مي گرفتند.
در ايران، در فرهنگ عامه معمولاً 
ــه خانه هايي كه نماي چهارطرف و يا  ب
سقف شيب دار داشته باشند، خانه هاي 
ويلايي گفته مي شوند. در شمال ايران 
ــل اقليم مرطوب،  اكثر خانه ها به  به دلي
ــاخته مي شدند و با  صورت ويلايي س
گسترش شهرها تعداد ويلاها در مركز 
ــد، ولي در حومه و  ــهرها كاسته ش ش

شهرك ها، ويلاها به چشم مي خورند.
چند وقتي است كه در ايران مردم 
ــد و اين  ــازي روي آورده ان ــه ويلاس ب
ــار مختلف، فرقي  وضع در مورد اقش
ــه مي توان گفت به  ــدارد. به نحوي ك ن
دليل تنوع زياد جغرافيايي ايران،  اقشار 
ــط و حتي متوسط به پايين  مرفه،  متوس
ــازي تمايل دارند كه  جامعه به ويلاس
ــه در مناطق خوش   ــراد مرف قاعدتاً اف
ــا و گران   ــا طبيعت زيب ــوا و ب آب و ه
ــزرگ حداقل 1000  قيمت و با ابعاد ب
ــا يك درجه  ــط ب مترمربع، افراد متوس
ــط  پايين تر در جاهايي با قيمت متوس
ــط 300 تا 500 مترمربع،  و ابعاد متوس
ــازي را پيگيري مي كنند و افراد  ويلاس
ــط به پايين  نيز با ابعاد كوچكتر  متوس
ــرايطي  ــا 300 مترمربع، و در ش 200 ت
ــوچ كرده اند و به  ــتاها ك هم كه از روس
ــهرها آمده اند، خانه پدري خود در  ش
ولايت هايشان را يا نوسازي مي كنند و 

يا اگر به ويرانه اي تبديل شده باشد، از 
نو و با نقشه جديدتر مي سازند.

ــان دهنده اين  البته تمامي اينها نش
است كه مردم يك زماني از زرق و برق 
شهر و شهرنشيني خوششان مي آمد و 
به همين دليل و علت هاي ديگر از جمله 
نبود امكانات در روستاها و نبود كار، به 
شهرها كوچ كرده اند و حالا با گذشت 
زمان از سروصداي شهرها، از تراكم زياد 
ــواي كثيف آن، به طبيعت  و از آب و ه
روي آورده اند تا دمي بياسايند و از شر 
سروصدا و هواي آلوده شهرها راحت 
شوند.ويلاسازي در تاريخ معاصر دنيا 
ــروع شده است،   بيشتر از انگلستان ش
چون در آسيا و آفريقا و حتي قسمتي از 
قاره آمريكا و استراليا مستعمرات زيادي 
ــدادي از آنها را به  ــته اند و هنوز تع داش

ــار مرفه در  نوعي در اختيار دارند. اقش
اطراف لندن و ديگر شهرهاي انگلستان، 

ويلاهاي بسيار مجلل ساخته اند. 
ــدن ويلايي را ديدم  در اطراف لن
ــار زمين و خود  ــه حداقل در 5 هكت ك
ساختمان ويلا با نقشه بسيار جالب و با 
زيربناي 2 هزارمتر مربع با همه امكانات 
ــاخته شده بود كه  و 26 اتاق خواب س
مي گفتند حدود 60 سال پيش بنا شده 
است.ويلاسازي پس از انگلستان، بيشتر 
در آمريكا رواج دارد،  به دليل سرزمين 
ــه فرد و  ــي منحصر ب ــزرگ، طبيعت ب
ثروتمند بودن كشور و اقشار زياد مرفه، 
و حتي يكي از ويلاها كه «خانه آبشار» 
ــاخته شده كه  نام دارد، به قدري زيبا س
به يكي از مكان هاي گردشگري تبديل 
ــازي به كشورهاي  شده است.ويلاس

ــرايت كرده بود؛ من  كمونيستي نيز س
ــفري كه به مسكو در سال 1387  در س
ــتم،  در اطراف مسكو  خورشيدي داش
ــي را ديدم و وقتي از  ويلاهاي كوچك
ــيدم، گفتند كه به  چند و چون آنها پرس
آن ها «ويلاهاي خلقي» مي گويند و بعد 
از جنگ جهاني دوم ساخته شده اند و با 
وقت هاي معين به كارگران و كارمندان 
واگذار مي شود، تا چند روزي در آن ها 
ــه در زمان رژيم  ــتراحت كنند. البت اس
كمونيستي بيشتر در اختيار سران حزب 
بود و آنان بيشتر از همه از اين امكانات 
ــتفاده مي كردند. ويلاهاي ياد شده  اس
ــتي  ــي رژيم كمونيس ــس از فروپاش پ
ــت و  ــار دولت اس ــان در اختي همچن
ــن در اختيار  ــاكان با وقت هاي معي كم

كارگران و كارمندان قرار مي گيرد.

ويلاها در ايران تا اواخر حكومت 
ــيار  ــق به افراد بس ــوي فقط متعل پهل
ــود و بعد از  ــد و مرفه جامعه ب ثروتمن
انقلاب اسلامي تا اواخر جنگ تحميلي 
به همان شكل سابق ادامه داشت،  ولي 
ــازندگي،  ــد از جنگ و در دوران س بع
ــد و به  ــه وجود آم ــار جديدي ب اقش
ــد بيشتر  ــيد كه در رش نان و نوائي رس
ــازي خيلي موثر بودند. از سال  ويلاس
ــد  ــازي رش ــه بعد اين ويلاس 1380 ب
بيشتري پيدا كرد و مردم به دليل شلوغي 
بيشتر شهرها به نوعي به دنبال جاهاي 
خلوت در طبيعت مي گشتند،  تا زندگي 
بي سروصدا و بدون آلودگي و شلوغي 
داشته باشند،  اغلب آنان با امكانات كم و 
ابعاد كوچك ويلاها قانع بودند و حتي 
در روستاها نيز ويلاسازي رواج يافت.

در ايران به دليل اينكه ويلاسازي 
ــي  ــاي قانون ــط و محدوديت ه ضواب
ــه ويژه در  ــختي ندارد،  ب ــفت و س س
استان  هاي گيلان ، مازندران و گلستان 
ــث تخريب طبيعت و از ميان رفتن  باع
زمين هاي كشاورزي و حتي شاليزارها 
ــت و در خيلي جاها حتي به  ــده اس ش
حريم ساحلي 900 كيلومتري خزر نيز 
ــيب رسانده و باعث آلودگي دريا و  آس
ــده است در استان تهران  رودخانه ها ش
هم در بعضي مواقع آلودگي درياچه هاي 
ــد كرج و سد لتيان را به همراه آورده  س
ــت.من مخالف ويلاسازي در نقاط  اس
مختلف كشور نيستم، ولي عقيده دارم 
ــته باشد  كه اين كار بايد ضوابطي داش
ــيب رساندن به طبيعت،  تا موجب آس
زمين هاي كشاورزي و آلودگي آب هاي 
ــود. در بعضي از نقاط اين  سطحي نش
ساخت و سازها موجب رونق اقتصادي 
ــده و يا در برخي روستاها،  آن محل ش
نوسازي قسمتي از آن ها را سبب شده 
و تا حدي سطح زندگي روستايشان را 
بالا برده است. ولي ايراد آن اين است كه 
روستاها نيز هر روز بيشتر شبيه شهرها 
مي شوند و اصالت آن ها از بين مي رود.

با اين حال روستاهايي كه به تدريج 
خالي از سكنه و به ويرانه اي تبديل شده 
ــاخت و ساز افرادي  بودند، به دنبال س
ــهرها رفته اند،  ــتاها كه به ش از آن روس
موجب رونق روستاها حتي زمين هاي 
ــاورزي و دامداري شده اند،  چون  كش
ــتاها  ــه به روس ــي ك ــي از آنهاي بعض
ــاورزي و  باز مي گردند، به هر حال كش

دامداري را شروع مي كنند.
نتيجه اين كه به دليل نبود ضوابط 
ــازي از  و مقررات ضرر و زيان ويلاس
ــن آن خيلي بيشتر است و براي  محاس
ــه زودتر  ــئله مهم هر  چ ــل اين مس ح
ــران و وزارت  ــي اي ــه مهندس  جامع
راه و شهرسازي بايد ضوابط و مقرراتي 
ــا بيش از اين  ــن و تعيين كنند ت را تبيي
ــاورزي و  ــت، زمين هاي كش به طبيع
آب  هاي سطحي صدمه وارد نيايد و اگر 
ــود،  هر چه زودتر در اين باره اقدام نش

صدمات آن بيشتر خواهد شد.
جعفر خزاعي سرچشمه 
عضو هيأت مديره 
انبوه سازان استان تهران

 ضرورت بازگشاييگفتگوي سي وسه پل و آجي چاي!
 بزرگترين كارخانه دوچرخه سازي ايران

وقتي طبيعت بكر
زيردست و پاي ويلاها  له مي شود...

مدارا و تأثير بي نظير آن در پيوند قلب ها
«من براي مدارا با مردم مبعوث شده ام، خداوند همان گونه كه مرا به انجام 

واجبات امر فرموده، به مدارا با مردم نيز فرمان داده است.
مدارا، اساس حكمت است. كمال عقل پس از ايمان به خدا، مدارا با مردم 

است، به شرط آن كه حق ترك نشود. خشونت شوم است و مدارا ميمنت.
مدارا، قرين فزوني و بركت است و هركه از مدارا بي نصيب باشد، از همه 

خوبي ها بي نصيب مانده است.» پيامبر اكرم(ص)
 رفق و مدارا، يكي از اصول اساسي و بنيادي اخلاق اجتماعي و از راه هاي 

نفوذ بر ديگران است.
ــت، و مدارا، به نرمي  ــتي و نيكي با آنان اس «رفق»، همراهي با مردم و دوس
سخن گفتن و مهرباني و خوشرفتاري و تحمل اوضاع ناپسند و نامقبول است.

ــيله خوش اخلاقي و خوشخويي و صبر و شكيبايي و همچنين با  به وس
انديشيدن در عواقب گفتار و كرداري كه از ما ديده مي شود، قادر خواهيم بود به 
تحصيل مدارا بپردازيم، و با پرهيز از هرگونه تعجيل و تنُدي و خشم و پرخاش و 
اجتناب از جنگ و ستيز، مي توانيم زباني نرم و برخورد ملايم و خوشايندي داشته 
ــاني به نياّت و خواست هاي  ــان عاقل و فهيم براي اينكه بتواند به آس باشيم.انس
ــود، بايد به صورتي زيبا سخن بگويد،  ــكلات چيره ش ديگران پي ببرد و برمش
ــبت به مردم خوشرفتاري كند، بدي هايشان را ناديده بگيرد و از درگيري با  نس
آنان دوري كند.كساني كه طالب جايگاه و مقام اجتماعي مناسب هستند و در پي 
منزلت و سرافرازي اند، از راه پرهيز از خشونت و بدخُلقي مي توانند قلوب مردم 

را نسبت به خود مايل سازند و به راحتي به مقصود خود نائل شوند.
ــه و خيانت هاي  ــبب رهايي از دسيس رفتار نرم و محبت آميز مي تواند س
بدخواهان و خلاصي از زحمت مقابله با آنان شود، و از سوي ديگر با توجه به 
ــتمرار دوستي ها و از ميان  تأثير عجيب و بي نظيري كه در پيوند قلوب دارد، اس

بردن كُدورت ها و آثار رنجش و آزردگي ها را موجب شود.
حاصل و پيامد «رفق» و مدارا بهره مندي از خير دنيا و آخرت و برخورداري 

از رحمت خداوند متعال و محبت اولياء االله است.
ــان ــود كمال انس ــه ب ــي چ دان

با دشمن و دوست لطف و احسان
ــدا را  ــتان خ ــواري دوس غمخ

دلداري دشمنان مدارا 
سعدي 
هاشم مهدنور

اگرچه پيشرفت اطلاع رساني و فناوري 
ــطح عالي باعث شده است  ارتباطات در س
ــافت و معضل تماس انسان ها با  كه بعُد مس
يكديگر از ميان برود، و روابط و تماس هاي 
بشر به وسيله رايانه و اينترنت در لحظه انجام 
ــتاني قصد داريم  ــا 2 پل باس ــرد، ولي م پذي
پيام هاي خود را به باد صبا بسپاريم و در نسيم 

آمال و آرزوها با هم به گفتگو بنشينيم:
ــه  پل يا پل اله ورديخان!  1ـ منم سي وس
ــش نصف  جهان  ــپاهان، در نق ــب س در قل
مي درخشم، زاينده رود زيبا در ميان گريه هاي 
ممتد، گاه بركار جهان مي خندد، گاه در سوگ 

عزيزان مي گريد.
تلألو آفتاب روز  مرا در ميانة امواج شور 
و هيجان مي گيرد و شب شفق نور چراغ هاي 
ــرا در هالة رنگين كمان فروزان،  رنگارنگ م

فرو مي برد!

ــم افزوده  ــب برزيبائي ــرروز و هرش ه
ــان گل هاي  ــبزم در مي ــود و فضاي س مي ش
ــبزي است مزينّ به  زيبايم، فرش مخملي س
لعل و مرجان، كه مسلماً در آغوش عاشقان و 

مهمانانم قرار خواهم گرفت!
ــزواي  ــاي! در ان ــل آجي چ ــم پ 2ـ من
ــخ، جاي  ــه در اعماق تاري ــري؛ نهفت بي مه
ــت؛  ــم گوياي افتخارات آذربايجان اس جاي
ستارخان را به ياد دارد، باقرخان را فراموش 
نمي كند، شيخ محمّد خياباني، آيت االله قاضي 
و علامة طباطبائي و نيز شاعراني مانند پروين 
ــان قهرمانانم  ــهريار را در مي اعتصامي و ش
ــي در تصويرگران چون  ــم، اوّلين هاي مي بين
ــتاد بهزاد، افتخاراتم را  ــلطان محمّد و اس س
ترسيم مي كنند، ترّنمي از ساز بيگجه خواني 
ــيقي و آوايي از عاشقان دارم.اي  استاد موس
ــال و آرزو، درد دلم را  ــيم آم بادصبا، اي نس

برسان به سي وسه پل اصفهان: به خدا من هم 
باستانيم، من هم قدمت دارم، من هم عظمت 
ــليمان  دارم، فرياد از بي مهري! فرياد مرا به س
برسان تا همچنانكه تخت صبا را حمل كرد، 
مرا به اصفهان حمل كند، تا بلكه به وساطت 

تو، عظمت و جلال نهفته ام نمايان شود!
ــزواي  ــا و در ان ــان زباله ه ــن در مي م

بي مهري ها همچون طلايي در دل خاكم!
ــلّماً كه هيچ كس به ديدارم نمي آيد  مس
ــامل حالم  و تازماني كه جفاي بي توجهي ش
ــت، در انزوا خواهم ماند. مصلحي به نام  اس
يكتا قصد داشت مرا يكتا سازد، تا من هم مثل 
ــوس و  تو گاه بخندم و گاه بگريم، ولي افس

صد افسوس كه بدنظران مانع شدند!
پل آجي چاي، به اميد روزي كه شكوه و 

جلالت احياء شود!
خسروپرويز شيخ الاسلامي ـ تبريز

ــازي ايران سال  بزرگترين كارخانه دوچرخه س
ــك صنعت و معدن  ــيله بان ــان به وس 1373  در قوچ
ــد و محصولاتش با محصولات انگليسي  تأسيس ش
ــوي و ايتاليايي و آلماني رقابت مي كرد حتي  و فرانس
ــان ايراني با اين دوچرخه  ها به اروپا رفتند و  ركاب زن
تكنيك و خلاقيت ايرانيان را به رخ اروپائيان كشيدند. 
ــندگان دوچرخه به مراجعان خود  به طوري كه فروش
ــد دوچرخه هاي  ــعت مالي خري ــد اگر وس مي گفتن
اروپايي را نداريد، دوچرخه ساخت قوچان را بخريد 
كه مشابه و با اروپايي آن، برابر است. متأسفانه باز كردن 
دروازه هاي كشور بر روي كالاهاي چيني و زرق و برق 
ظاهر آنها و ارزان بودن نيروي كار در چين سبب شد 
اجناس مشابه و بي كيفيت چيني به اين كارخانه توليدي 
عظيم و چند كارخانه ديگر ايراني صدمه مالي بزرگ 
ــازي  ــنيده ام كارخانه دوچرخه س بزند. اين روزها ش

قوچان كه در دوره اي سالانه 100 هزار دوچرخه توليد 
كرد، امروز ديگر توليد ندارد چون به بخش خصوصي 
ــاله دولت هاي گذشته  ــده و در دوران 8 س واگذار ش
بخش خصوصي به درستي مورد حمايت واقع نشده 

و ضربات جدي هم ديده است. 
در زماني اين كارخانه حدود 500  نفر كارگر و 
متخصص داشت اينك با كمال تعجب توليدي ندارد. 
ــه نظر من نماينده محترم مردم قوچان تكليف دارد  ب
ــم و توليدي داخلي دفاع كند و  ــن كارخانه عظي از اي
آن را مورد حمايت قرار دهد و مساعدت هاي دولت 
محترم را نيز به آن جذب نمايد. مطمئن هستم كه اين 
ــندگان محصولات  اقدام را خواهد كرد. من از فروش
دوچرخه سازي قوچان و خدمات دهنده كوچكي به 

اين كارخانه بوده ام و از وضع فعلي آن متأسفم. 
محمدهادي پيريازاني 

شركت تراورس به تعهداتش عمل كند
ــال سابقه كار در استخدام  ــمي كه با بيش از 25 س اينجانبان كارمندان رس
راه آهن جمهوري اسلامي ايران بوده ايم، از سال 81 به شركت خط و ابنيه فني 
ــركت اقماري راه آهن در امر  ــده ايم و در قالب ش ــرق منتقل ش ناحيه شمال ش
ــركت تراورس رابطه قرار دادي داريم، كه البته  نگهداري خط و ابنيه فني با ش
اين انتقال به طور اجباري بوده است و با توجه به ماده 12 قانون كار و تعهدات 
ــتخدام در سال 81، انتقال اينجانبان برخلاف ميل باطني ما به شركت  اوليه اس
تراورس صورت گرفته است هيأت مديره شركت ياد شده متعهد شده بود كه 
تمامي حقوق، مزايا و پاداش ما را بپردازد، اما علاوه بر اينكه در احكام صادره 
اين نكته را رعايت نكرده است، بلكه بسياري از بخشنامه هاي صادره از سوي 
هيأت وزيران و سازمان امور اداري و استخدامي كشور را ملغي اعلام كرده است 

وزير بار تعهداتش نمي رود.
ــت، تا جايي كه  ــي در صدور احكام به وجود آمده اس  از اينرو تفاوت فاحش
ــبت به شركت تراورس تا 50 درصد  ــوي اداره كل راه آهن نس احكام صادره از س
تفاوت پرداخت دارند، در حال حاضر اينجانبان همگي از نيروهاي رسمي راه آهن 
و جانباز، ايثارگر و بسيجي با سوابق بالا هستيم رفتاري كه با ما شده، دور از انصاف 
ــيختگي شيوه كار و نظام خانوادگي ما  ــت و مي تواند باعث گس و عدالت بوده اس
شود و نيز پايين آمدن بهره وري افراد را به همراه آورد كه برخلاف شيوه هاي نوين 

مديريتي و مغاير با اصل 44 قانون اساسي است. 
جمعي از كاركنان شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن (تراورس)

علي اغنيانژاد نامي است كه تا ابد در حافظه تاريخي تعليم و تربيت ايران زمين 
مي ماند و جاودانه مي شود. معلم پارسا و مردم دوست كه در كنار اين حرفه مقدس، 
ــتي داشت و با معاينه و تجويز داروهاي رايگان، بيماران را شفا  در طبابت نيز دس
ــت كه نام مرحوم اغنيانژاد با مدرسه ماندگار پرويز نوائيان در  مي داد و از اينرو اس
ــتان آمل، عجين شده است و در  ــتاني «نوا» از توابع لاريجان شهرس منطقه كوهس

يادها مي ماند.
شادروان علي اغنيانژاد مهرجردي به سال 1305 خورشيدي در ميبد يزد چشم 
به جهان گشود و پس از تحصيلات ابتدايي و متوسطه، به استخدام وزارت فرهنگ 
ــتان «نوا»  ــال 1327 از اداره فرهنگ تهران و حومه در دبس آن زمان درآمد و در س
مشغول به كار شد. روستاي «نوا» در آن زمان جزو استان تهران به حساب مي آمد. 
ــادروان اغنيانژاد از نظر شخصيت، معرفت، متانت، وقار، مردمداري و اخلاق،  ش
واقعاً شايسته نام اغنيا بود و اهالي منطقه او را به دليل طبابت، كه دستي در آن داشت، 
ــناختند، مرحوم اغنيا چند سالي را در دبستان هاي نوا،  به عنوان «دكتر اغنيا» مي ش
نياك، رينه و شاهاندشت به تعليم و تربيت دانش آموزان محروم اين منطقه پرداخت 
و در كنار كارهاي فرهنگي، طبابت هم مي كرد. آن زمان در منطقه لاريجان پزشك، 
درمانگاه و داروخانه اي وجود نداشت و دكتر اغنيا هر روز پذيراي بيماراني بود كه 
از روستاهاي همجوار نوا به ايشان مراجعه مي كردند و بعد از تشخيص بيماري، 
ــه كيف بزرگ چرمي مرحوم  داروي مجاني در اختيار آنان قرار مي گرفت. هميش
ــواري او بسته بود و به  ــب س اغنيانژاد پر از دارو و آمپول مجاني بود كه بر ترك اس
صورت رايگان در اختيار روستائيان قرار مي گرفت ،همان روستائيان قدرشناس و 

مهربان كه امروزه هميشه به نيكي از او ياد مي كنند.
ــكي در منطقه  ــال ها فعاليت هاي فرهنگي و پزش مرحوم اغنيانژاد پس از س
ــال 1348 عمر  ــد و تا س ــتان دماوند منتقل ش ــال 1344 به شهرس لاريجان، در س
ــتان هاي دماوند سپري كرد و سپس مديريت و سرپرستي  پربركت اش را در دبس
اداره حوالجات و بودجه آموزش و پرورش تهران را برعهده گرفت و در ساختمان 
آن واقع در خيابان استخر چهارراه حسن آباد مستقر شد. وي هميشه به عنوان يك 
مددكار اجتماعي، مشاور و راهنما براي آشنايان و ديگران بود، در اتاق محل كارشان 

به روي همه باز بود و مشكلات شان را حل مي كرد.
ــال 1358 به افتخار بازنشستگي نائل شد و به دليل  ــادروان اغنيانژاد در س ش
صداقت و درستكاري، به دعوت يكي از دوستان خود، مديريت مالي و كارشناس 

ارشد حسابداري يك شركت بازرگاني و تجارتي را به عهده گرفت.
در دهه 1360 يكي از شاگردان سابق مرحوم اغنيانژاد كه در زمان تحصيلات 
ــي خود  ــتاي «نياك» جزو نخبگان بود و تحصيلات عالي مهندس ابتدايي در روس
ــانده بود با رأي قاطع مردم آمل و  ــگاه علم و صنعت ايران به پايان رس را در دانش
ــلامي راه يافت.شادروان اغنيانژاد چند سال مدير  ــوراي اس لاريجان به مجلس ش
مالي يك شركت بازرگاني و تجارتي بود، سرانجام به تاريخ 30 خردادماه 1381 
به علت بيماري كه ساليان طولاني از آن رنج مي برد، روح بلندش به ملكوت اعلي 
پيوست و بنا به وصيت آن فقيدسعيد جنازه اش تشييع و در زادگاهش ميبد يزد، به 
خاك سپردند. روحش شاد و خدايش رحمت كند! شادروان آقاي علي اغنيانژاد 
مهرجردي، اين معلم ايثارگر عاشق علم و تربيت فرزندان ميهن، از دنيا رفته است، 

اما ياد و خاطره اش همواره باقي خواهد ماند.
علي اسلامي مجاوري

معلم جاودانه و طبيب مردمي 
روستاي «نوا» لاريجان
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